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  چكيده
 تحقيقـات و  برخي ازها در  دشواريترين   از مهم ريخيهاي تا   ميان نام تشابه  

 اشاره »مخنف مقتل ابي «توان به  مي   براي نمونه  ؛مستندات تاريخي شده است   
 157متوفـاي   ،  يحيـي  بـن  لوط،   مورخ بزرگ شيعه   ي  كرد؛ كتابي كه با كنيه    

 بـسياري  منشأ،   آن شخصيت بزرگ   ي   به كنيه  انتساب و به علت     شدهمنتشر  
 از جملـه   –خرافات در تاريخ كربلا و حـوادث بعـد كـربلا            از تحريفات و    
  . استشده -فرجام قاتلان

ضـبط برخـي   ، گـويي  تنـاقض ، علت ادبيـات ضـعيف    كتاب مذكور به  
تـر از همـه      و مهـم  ،  دور از عقـل    نكات خلاف تاريخ معتبر و نقل نكاتي بـه        

،  بـه ابومخنـف    دادن آن   نـسبت نه تنهـا    ،  ي آن نويسندههويت  مجهول بودن   
استناد آن بـه هـيچ      بلكه به علل مختلف   ،  صحيح نيست ،  خ بزرگ شيعه  مور

 مطالب اين كتاب از اسـاس  .نيست ممكنيك از مورخين اوليه و معتبر نيز      
 توفـاي م،  ابومخنـف ي   از آنجا كه مقتل مذكور با كنيـه        است؛ اما مخدوش  
در ميـان   ،  سفانه مطالب آن نه تنها در ميان عـوام        متأ،  شده است منتشر  ،  157
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، بـراي برخـي از كتـب رجـال     و دارداي  واص نيز جايگاه و اعتبـار ويـژه       خ
ي امـام حـسين در    دربـاره  شـده  تراجم و قريب به اتفاق تمـام كتـب نوشـته          

  .تلقي شده استي منابع معتبر زمره
  

  .العباس كف، تحريفات، مخنفمقتل ابي،  كربلا: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
كه راوي بسياري از حـوادث كـربلا   هاست     و از نخستين آن     شيعه انترين مورخ  ابومخنف از بزرگ  

 و اهل سنت نيز بر ايـن امـر   با اينكه به تشيع شهرت داشت، خنفمشهور به ابوم  ،  يحيي بن لوط. است
 تاريخي برخي از حوادث و كردهاعتماد به وي بزرگان اهل سنت  ،   وثاقت دليلبه  ،  اند تصريح كرده 

  . )245 :1986، لزركلي؛ ا581 :1423، ي الذهب.نك(اند را از وي نقل كرده
 و الكتبـي   كتاب 36نديم ابن،   كتاب 28اي كه نجاشي     گونه  به است؛  فراوان هاي  كتاب  صاحب وي
 .نـك ؛  106و105 :1393،  نـديم  ؛ابـن 320: 1407،  النجاشي(اند  دانسته  وي ليفأت كتاب را  30بيش از   
  همـين امـر باعـث شـد    .)238 :2000، الكتبـي ؛ 1986:5/245،  الزركلي ؛205و  204 :1417،  الطوسي

  ازريقين كه نزد بزرگان ف؛ فرديدر شمار آيد  اسلام صدرلفان تاريخترين مؤ بزرگ جزو مخنفبوا
 حوادث كـربلا  ي درباره است كه وي    هايي  كتاب از جمله    مقتل الحسين .  است مند  بهره  والا منزلتي

  .)27: 1391،  آقابزرگ. نك؛1/149 :بي تا، القمي(سفانه اثري از آن نيستأ متاما، نوشته است
 الطـف  هوقع ـكتـاب  ؛ ماننـد   منتـشر شـده اسـت    به نام مقتـل ابومخنـف    چند كتاب ،   اين زمان  در
هـاي   اي از نقـل قـول       كتـاب مـذكور مجموعـه      ويريح  تـص   بـه  كـه ،  تحقيق محمد هادي يوسفي    به

. )1367:10، ابومخنف( استهالام ه تذكر وارشاد شيخ مفيد    ،  تاريخ طبري  از كتبي همانند     ابومخنف
  ابومخنـف هاي قول  نقل اين مقتل وي  به تصريح   كه يق حسن غفاري است   تحق  به الحسين مقتلديگر  
 ن عساكر ابي ههمانند ترجم)- و- ص:1364، ابومخنف(است  طبري از

- مي ابومخنفي فارسي مقتل الحسين  ترجمه  كه كي به نگارش در آورده      جودرا   كتاب ديگر 

  -مخنف مقتل الحسين ابي-، ام جاويدقي، جودكي( .باشد
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  پيگـردآوري در، ع كهـن و معتبـر   با اعتماد به منابان محقق اين؛ زيرا آيد  پيش نمي  بحثي تا اينجا   
 در گرچـه ، نوشته شده اسـت  خوبي  تعليقات اول دو كتاب   بر  است  گفتني .اند  بوده  ابومخنف يآرا
  . هستنيزمحل ترديد و تأمل نكات برخي  ها آن

مقتل  عنوان با، كتابي است كه در زمان گذشته،  به ابومخنف نسبت داده شده     كه گري دي  مقتل
اجم نويـسان  تـر شناسـان و    رجـال ،  ي بسياري از نويسندگان    و منبع معتبري برا     شده نوشته مخنف ابي

تنهـا بـه ابومخنـف    ،  اسـت  بـوده نوشتن آن نامعلوم و تاريخ  نويسنده  كه اين كتاب.ه است حاظ شد 
  همچنـين  وشـده  نقـل  يروايت، 329توفاي م،  كليني در اين كتاب از چون اما؛ده است شسبت داده   ن

نوشـتن    تقريبي زمانشايد بتوان،  است را نقل كردهآن برخي مطالب  ،588توفاي  م،  ابن شهرآشوب 
  . چهارم تا ششم تخمين زدهاي  قرن بينراآن 

 وجو جستا جايي كه  ت وب استها نيز نايادر بسياري از كتابخانه    چاپ سنگي  مخنف مقتل ابي 
بـه  ،  اسـت  نوشـته شـده   زمان حكومت قاجـار  كه دره از چاپ سنگي اين كتاب يك نسختنها،  شد
هـا و فرجـام     خواب،   عاشورا يشهدا،   كربلا ي   حادثه  اصل در  تحريف أاي كه منش   نسخه.مد آ دست
  . است شدهنقاتلا

 و مقتـل الحـسين   عنوانبافاوت و هاي مت به صورت چاپي با چاپ  سنگي اين كتاب   ي   نسخه اكنون
 در  نيز همانند چـاپ سـنگي   اين نسخه هر چند.شده است منتشرفي كربلامصرع اهل بيته و اصحابه  

  اين كتـاب  گرچهتوجه داشت كه بايد . وجود داردها اما در برخي از كتابخانه، شود بازار يافت نمي 
 ـ ، اسـت مخنـف  مقتل ابي  چاپي همان  ي  نسخه جملـه يـا   ،  كلمـه ر برخـي مـوارد  پ آن د چـا انمتولي
 بـا   سنگيي   و در مواردي كه مطالب نسخهاب حذف كرده از اين كت را نامربوط و اشتباه   هاي  هجمل

 آن -شـود   ميها اشاره  كه در ذيل به برخي از آن      - اند  هعتقادات شيعه سازگاري نداشت   عقل سليم و ا   
در مـتن  ،  اوليـه  بـرخلاف منبـع  نيـز گـاه  .  استنكرده چاپي منعكس   ي   در نسخه   نادرست را  مطالب
 بعـد از بيـان   مخنـف  مقتـل ابـي   در اينكهتر مهماز همه  .چاپ كرده استها را تصحيح و       آن،  كتاب

 قـاتلين   فرجام در آن كه ذكر شدهالمختار همخنف حكاي ابي  عنوانباكتاب ديگري   ،  حوادث كربلا 
  . چاپي اثري از آن نيستي ا در نسخه ام است؛ شده بيانكربلا
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 مقالهدر اين ،  بنابراين؛نداردبررسي و ارزش  چاپي اعتبار ي نسخهتوان گفت  مي،  به همين دليل
خليـل   بـن  محمـدتقي «دسـت   ه قمـري ب ـ   1330گي است كـه در سـال       سن ي   همان نسخه  مبناي بررسي 

 ي  مطالب نـسخه هر جا كه ،  نسخه ناياب است اين از آنجا كه .رسيده است  چاپ سنگي     به »تبريزي
  كتاببه،  خوانندگان محترمتر  دسترسي آسان  به دليل ،  بوده است   هماهنگ  سنگي ي  با نسخه  چاپي
  .شده است داده  ارجاعنيز الحسين و مصرع اهل بيته مقتل

 عـلاوه بـر   مخنف  مقتل ابي برخي مطالبپژوهش همان بس كه با بررسي  اين    و لزوم  در اهميت 
 از اين كتـاب  گرفته  نشئت به تحريفاتتوانمي،  مخدوش بودن كتابيا مشخص شدن ميزان اعتبار   

 به هـيچ   وتحقيقات خود را بر منابع معتبر و اصيل بنا كنند     گران  پژوهشاميد است كه ديگر      .برد  پي
  .شودمگر صحت استناد آن مسلم ،  قبول نكنند- صرف استناد-وجه مطالب مستند به بزرگان را

  برخـي از مطالـب   مختـصر اي بـه طـور   دهع ـ،  تـا كنـون  ي تحقيق روشن كرد كـه  بررسي پيشينه 
: 1383،  پانزده؛ زرگري نژاد  تا  دوازده :1377،  جودكي. نك( اند   اين مقتل را بررسي كرده     نادرست

 واعتبـار دانـسته    را بي برخي ديگر همانند شيخ عباس قمي اين مقتل     .)70و69: 1387،  رنجبر؛  5-28
مطابقت اقـوال ابومخنـف در تـاريخ طبـري و ايـن      تا با  اند ي خواننده گذاشته بررسي آن را بر عهده   

يكـي از محققـان بـه ايـن مهـم          .)195: 1405،  همـو ؛149/ 1: تا بي،  القمي( را دريابند كتاب حقيقت   
،  جـودكي .نـك (  شـده اسـت   و منتـشر  ترجمـه به زبـان فارسـي  مبادرت ورزيده و حاصل كار وي       

1377(.  
 برخـي از  پژوهـشي  -با نگاهي انتقادي، يي سنگي و چاپ ضمن تطبيق دو نسخه  ،  ما در اين مقاله   
 ياي كه از مسلمات تـاريخ  گونه به، اند  رواج يافته بسياركه امروزه در كتب و افواه  را   مطالب مهمي 
  .ايم كرده بررسي، اند تلقي شده
  

  مخنف مقتل ابي زمان تدوين.1
تـوان تـاريخ    ب مـي  اين كتـا هاي توجه به برخي عبارت  با   اما،   است تأليففاقد تاريخ     مذكور مقتل
گونه نقل  ثي از كليني اين حدي در اين كتاب.ي دوم قرن چهارم تخمين زد   آن را بعد از نيمه     نوشتن
 از كلينـي روايـت شـده   « : »...همـا حـضرته الوفـا   ل هروي الكليني في حـديث ان معاوي ـ      «:  است شده
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 مصرع اهـل  الحسين و  ؛ مقتل 4: 1330،  مخنف مقتل ابي (»... زمان مرگ معاويه فرا رسيد      كه هنگامي
و ، 329توفـاي  م، كلينـي بعـد از  ،  مخنـف  مقتـل ابـي    اين عبارت بيانگر آن است كه     .)12: 1362،  بيته
 ايـن   برخـي از مطالـب    ،  588توفـاي   م،  شهرآشوب ابن،  همچنين . است  نوشته شده   قرن چهارم  اواخر
 فرزند ي  جدا شدهبا سر ز شهادت فرزندش   مادري كه بعد ا    همانند داستان ؛   نقل كرده است    را مقتل
و  الحسين ؛ مقتل44: 1330، مخنف مقتل ابي( سعد را به هلاكت رساند     لشكر ابن   افراد يكي از ،  خود
 چگـونگي  و   محمـد هاشـمي    بن احمد،  حصين بن هيمشهادت ابرا ،   وي همچنين. )112: 1362: مصرع

مقتـل  قـول گويـاي آن اسـت كـه      قـل  ايـن ن .اسـت  را نقـل كـرده    ... و )ع (شهادت حضرت عبـاس   
 مخنـف  بـي مقتـل ا  چـون ،   در نتيجـه   . است  بوده شهرآشوب ابن   يكي از منابع مورد استناد     مخنف  ابي
  ايـن برخـي مطالـب  ، 588توفـاي  م، آشوبابن شهر و نيز    است  كرده روايت،  329 توفايم،  كلينياز

  چهارم تـا شـشم تخمـين   هاي بين قرنرا  آنتأليفبتوان زمان تقريبي    شايد  ،   است  را نقل كرده   مقتل
  . زد

 و از آنجـا  اسـت بـزرگ   ان مورخاز،  مخنفمشهور به ابو  ،  يحيي بن  لوط،  گونه كه بيان شد    همان
گمـان   بـه ، آشـوب شهر همانند ابن،  بسياري،   منسوب شده است    به نام آن بزرگ    مخنف مقتل ابي  كه
 معتبري به اين كتاب اعتماد تام كرده و آن را منبع،  است157 توفاي م همان ابومخنفِ اين فرداينكه

  . اند دانستههاي خود  براي پژوهش
در حتي  استناد اعتبار مخنف مقتل ابي بايد گفت كهشود  ميآوردهاي كه در ذيل   توجه به ادلهبا
 .شـود   استنادبه آنو، نگريسته منبع مستقل و معتبريكي  ه ديدهه ب ك تا چه رسد  ندارد يدؤمجايگاه  

  عالمي متبحـر  به و حتي اوليهانبه هيچ يك از مورخ،  بومخنف به ا   نه تنها  اين كتاب  منسوب كردن 
  . نيستصحيح نيزدر تاريخ و ادبيات عرب

  
   واردههاي اشكال. 2

ت وارد به اين كتاب  ده مورد از اشكالا»مخنف مقتل ابي «بات مدعاي فوق و بيان عدم اعتبار      براي اث 
مقتـل  « اثبـات مخـدوش بـودن   بـراي  ،  نيست منحصر اين ده مورد بهها هر چند اشكال ،  ودش بيان مي 
و شده از ايـن كتـاب     نقلالبتمام مط،  در صورت اثبات اين واقعيت و كنند  ميفايت   ك »مخنف ابي
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 و اند  اين مقتل استفاده كرده كه ازآشوبشهر  ديگر همانند مناقب ابنمطالب برخي كتب، تبع آن به
، الـشيعه  اعيـان ، المقـال  تنقيحنند اعم از كتب رجالي و تراجم هما، خريننيز مطالبي كه در كتب متأ    

مگر ، ندارد  قابليت استنادنگارش درآمده سيدالشهدا بهي  و نيز كتبي كه درباره، تشيع المعارف دايره
  . بر آن مطالب تصريح كرده باشندآنكه كتب معتبر از قدما

  
  سائب  نقل از محمدبن.1 .2

قـال حـدثنا ابوالمنـذر هـشام عـن       «:  اسـت   تـصريح شـده    »مخنـف  مقتل ابي « در ابتداي  :مورد اول 
سـائب كلبـي بـراي مـن         بـن  ابومنذر هشام از محمد   : نف گفت ابومخ«: »...سائب الكلبي قال   بن محمد

همي  از آنجا كه اين بحث م.)5: الحسين و مصرع ؛ مقتل1: مخنف مقتل ابي (»...حديث نقل كرد كه
سوب  كلبي من ـصريح كرد كهت بايد  است صورت گرفته مبحث نيز خلطها  كتاب برخي   دراست و   
در سـال   . )634،  311 /4: 1364،  خلكـان  ابـن (  بود اي بزرگ از قضاعه    طايفه،  هوبر بن  كلب ي  به قبيله 
 بـود كـه    ابوالمنـذر ي عوام با كنيه زبيربن بن ه فرزند عرووي .دنيا آمد منذر هشام بهه نام ابو فردي ب  61
 ؛321/ 7: تـا  بـي ، سـعد  ابـن (.  شـد فـن ي خيـزان د  و در مقبـره از دنيا رفت،  در بغداد ،  ق146 سال   در
/ 1: 1417، ؛ الخطيب البغدادي 130: 1411،  حبان  ابن،  8/193: تا  بي،   البخاري ؛465: 1414،  خياط  ابن
  .كرده است ثبت 145  وفات را سال خود كتابتنها بخاري در، از ميان اين منابع. )137
 زيـرا ابومنـذر هـشام     ق نيـست؛ 146  سال متوفايد فر از ابومنذر هشام »مخنف مقتل ابي « مراد   ظاهراً
از  رفـت و ايـن محمـد     از دنيـا 146كند كـه در سـال  سائب كلبي نقل مي  قيم از محمدبن  طور مست  به

: 1381،  الطوسـي ؛1166 شـماره    ،1407:434،  نجاشـي ال(ه است    بود -السلام عليه-صادق اصحاب امام 
از . )2/370: 1391،   آقـابزرگ  ؛105/ 3: تـا   بـي  ،ابن الاثير ؛634ش،  311/ 4: 1364،  خلكان  ابن؛  289
: نويـسد مـي  زمينه  در اين)608توفاي م(خلكان   ابن.ه است ماند جاي   به ي تنها يك كتاب تفسير    وي
  و پيـشوا  صاحب تفسير و علم نسب بود و در اين دو علم امـام    بشر كلبي  بن سائب بن النضر محمد ابو«
، فرزنــدش ابومنــذرف بــرخلا. )634ش ، 311 – 309/ 4: 1364، خلكــان ابــن(» ترفــشــمار مــي بــه
، 1407،  نجاشـي ال( كرده  ذكر  كتاب  عنوان 50  براي وي  نجاشي،  زيد بشربن بن سائب محمدبن بن هشام
و مـذهب شـيعه را   تـاريخ بـود    شناسان و عالمان بـه    شام از جمله نسب    ه منذر ابو .)1166ش،  434ص
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 از جمله اصـحاب  او. )1166ش، 434: 1407، نجاشيال؛ 782ش ، 82/ 6: 1364، خلكان  ابن( برگزيد
، 434: 1407، نجاشـي ال( دانسته است     وي را از مواليان امام      طوسي شيخ. بود -السلام عليه-صادق امام
سـائب   بن محمد بن منذر هشامابو كه نويسد  مي)748متوفاي  ( ذهبي .)331: 1381،  طوسيال؛  1166ش

  ازپـدرش . رفـت شمار مـي  بهين  متروكوپدرش جزنند  هما و بود مذهب تشيع     بر و اهل كوفه كلبي  
، الـذهبي (نوشـته بـود    كتـاب  150 ابومنـذر   اسـت هدگفته ش ـ.  بودان رافضي از همانند پسر و انمفسر
 كـرده ذكـر  را  كتـاب  144 نـام   بـراي وي  نـديم     ابن .)105/ 3:تا  بي،  الاثير   ابن ؛101-103/ 10: 1429
تفـسير  .)782ش،  82/ 6: 1364،  خلكـان    ابـن  ؛111-108 /الجزء الثالـث  : 1393،  نديم  بنا. نك (است
 داشـت؛ هـوش سرشاري او .)105/ 3:تـا  بـي ، الاثيـر  ابـن . نـك (است   شده به پدرش نسبت داده   كوفي
 ق 204 را برخـي ويسال وفات .)343/ 1: تا بي، الذهبي(  حفظ كرد  در سه روز    قرآن را  كه طوري  به

/ 3: تـا  بـي ، الاثيـر   ابـن ؛10: 1413،  النـصر البخـاري     ابو ؛782ش،  82/ 6: 1364،  خلكان  ابن( اند  دانسته
بر اسـاس برخـي     . )324/ 1: 1391،  آقابزرگ  (اند   را سال وفات ثبت كرده     ق 205برخي ديگر . )105

، الاثيـر   ابـن ؛782ش،  82/ 6: 1364،  خلكـان   ابـن (ه اسـت     رفت ـ  از دنيا  ق206 ديگر از منابع كوفي در    
  .)370/ 2: 1391، قابزرگآ؛ 343/ 1: تا بي،  الذهبي؛105/ 3:تا بي
 كتاب  اين است كه اگر»مخنف مقتل ابي« ال اولين اشك  توان گفت   مي  گذشت مل در آنچه  أا ت ب

 ممكـن  چگونـه ،  مشهور همين اسـت گونه كه همان، باشد 157 متوفاي  مخنف  ابو مذكور منسوب به  
  باشـد   كرده يت روا 256 متوفاي   بومنذر هشام از ا ) بر اساس ثبت ذهبي    (157 ابومخنف متوفاي  است
دارد كه يا بايد دو فـرد بـه         جز اين   معنايي  آيا .)581/ 9: 1423،  همو؛302/ 7: 1429،  الذهبي. نك(

 157 توفـاي  به ابومخنف مليف كرده و أ يا كسي كه اين كتاب را ت       باشندوجود داشته   نام ابومخنف   
  . استفردي بيگانه با تاريخ بوده، نسبت داده
  

  نقل از كليني.2 .2
  نقل كرده استي روايت329 متوفاي كليني از مخنف مقتل ابي،  بيان شدگونه كه همان :وممورد د

ــي( كلينــي همــان مــراد از ظــاهراً . )12: 1362، الحــسين و مــصرع ؛ مقتــل1330:4 ،مخنــف مقتــل اب
مگر ،  است نشدهيافت چنين روايتي كافيي موجود از    نسخهدر  كه    است؛ درحالي  يعقوب محمدبن
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ي اول قـرن   نيمـه كلينـي در ، همچنـين .  نقل شده باشـد  كليني كتاب ديگري از     از يت اين روا  آنكه
 ـ  ايـن كتـاب   مخنـف  مقتلابـي ي  نويـسنده  اين قول كـه ي   لازمه .رفتاز دنيا   چهارم   ف را بـه ابومخن

 روايـت نقـل كـرده    329توفاي از كليني م، 157توفاي   كه ابومخنف م   آن است معروف نسبت دهد    
  .باشد

  قل كردن اشتباه ن.3. 2
  است حسين معرفي شده   سعد براي مذاكره با امام     پيك ابن  شهاب بن كثير  اين كتاب  در:مورد سوم 

 و ديگـر  157 توفـاي  مكـه ابومخنـف   حـالي  در.)80: سين و مـصرع ؛ مقتل الح ـ32: مخنف مقتل ابي (
، بـري الط؛95: 1364، مخنـف  ابـو (شـهاب را   نه ابـن  ،  اند   پيك معرفي كرده   رااالله  عبد كثيربن،  رخينمو

  .)384/ 44: 1398،  المجلسي؛1/181: تا بي،  الفتال؛85/ 2: 1414، مفيد ال؛310/ 4: 1358
  گويي  تناقض.2. 4

هايي نيز گويي دچار تناقض، نه بود تاريخ بيگابا اين كتاب علاوه بر آنكه ي ه نويسند:مورد چهارم
 و بعد از ميدان رفت  عدي به بن طرماح، كلبي بعد از شهادت ابن كه نويسدمي، براي مثال ؛ده است ش

تـا اينكـه از اسـب بـر     ،  كردسوار را به درك واصل  اسب هفتاد و كرد دشمن حمله رجز به  نخواند
و سـر از  عـدي را احاطـه كـرد     دشمن طرماح بن«: »احتزوا راسهفاحاطت به القوم و «. دا افت زمين

امـا او چنـد     . )113: 1362،  عالحسين و مـصر    ؛ مقتل 44: 1330،  مخنف مقتل ابي ( »تنش جدا كرد  
لـشكر  كـه  هنگـامي  ، حسين و جدا شدن سرهاي شـهدا  بعد از شهادت امام كه نويسد مي  بعد صفحه
  :سعد به كوفه بازگشت ابن

فقلت هذا ... عشرون فارسااذا قبل.. . و قد وقع في جراحاتكنت في القتليعدي   قال الطرماح بن
 و اذا بالراس ه الحسين و اجلسه قريبا منه فاومي بيده الي الكوف       هثفتقدم رجل الي ج   ...زياد بن عبيدااالله

 مكه جراحـاتي بـر بـدن    درحالي: گفت بن عدي طرماح:...قد اقبل فركبه علي الجسد فعاد مثل ما كان  
نـزد خـودم   .. .سوار آمدند  بيست اسبدر اين هنگام... شدگان افتاده بودم  ميان كشته ،  وارد شده بود  

پس با دستش به جانـب كوفـه   ، پس مردي نزد جسد حسين نشست     ...زياد است  بن گفتم اين عبيداالله  
مقتـل  (پـس هماننـد اولـش شـد     ،  آن مـرد سـر را بـر بـدن گذاشـت     ؛ سر حسين آمد كهاشاره كرد 

  ).157: 1362، و مصرعالحسين ؛ مقتل61: 1330، مخنف ابي
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 لـشكر  وقتـي ن اسـت كـه   ؤال اي ـ سحال.  حذف شده است   ها  ت چاپي بعضي عبار   ي  هدر نسخ ،  البته
 بعـد از شـهادت   چگونه، عدي جدا كردند ز تن طرماح بن سر ا»احتزوا راسه  « در ميدان نبرد   سعد ابن
  .»عدي كنت في القتلي بن قال الطرماح«. گفتسخن طرماح  حسين و تمام اصحابش امام

عـدي   بـن  ماح طر كهاندتصريح كرده مورخان ازو ديگر بزرگان157متوفاي  ومخنفاب، آنعلاوه بر  
و براي اصلاح امـور خـانواده و برطـرف كـردن           ...  ملاقات كرد   حسين  با الهيجانات  در منزل عذيب  

خداوند به ، اگر به شما ملحق شدم  و شرط كرد  ،  به اذن حسين راهي كوفه شد     ،  ها هاي آن   نيازمندي
و قـصد  ] ي هستگويي صادق در آنچه مي[اگر  «:ن حضرت فرمودند  آ .كنم   شما را ياري مي    سوگند

ها را  آنچه امور آن، به محض رسيدن به اهلم... «:  طرماح گويد».شتاب كنپس ، انجام آن را داري   
 تا اينكه به ثعل حركت كردم  از راه بني. عذيب شدم سپس راهي...هنزدشان گذاشت، كرد اصلاح مي

 و من  به من داد    خبر شهادت حسين را    بدر بن هدر اين مكان سماع   ،  ت رسيدم الهيجانا نزديكي عذيب 
ــشتم] از همانجــا[ ــف(»بازگ ــو؛176 و175: 1367، ابومخن ــريال؛ 90: 1364، هم  ؛307/ 4: 1358، طب

كثيـر معتقـد اسـت      ابـن ).255/ 1428:8،  كثيـر  ابـن ؛50/ 4: 1399،  الاثير  ابن ؛383/ 3: تا  بي،  البلاذري
  .ديگر بازنگشت،  از وداع با حسينطرماح بعد
ز عاشورا سر رودر  دشمن  است جا تصريح شده   مخنف يك   مقتل ابي  شد در گونه كه مشاهده     همان

 طرمـاح مجـروح  :  اسـت در چند صفحه بعد نوشـته ،  از تنبعد از جدايي سر.از تن طرماح جدا كرد   
  . روي زمين افتاده بود
 و از عبـارت  انـد  مطلب مسلم بيان شـده ي  منزله  ه اين دو مطلب ب    مخف مقتل ابي در  گفتني است   

 اساسـاً ، عـلاوه بـر آن   . باشـد  پذير   توجيه كه  است  است استفاده نشده    بر ضعف مطلب    كه دال  »قيل«
- مـي  چگونـه وضوح اشتباهي به اين  وجودبا.  شده باشدروح شهيد يا مج   كهطرماح به كربلا نرسيد   

  .  دانست157توفاي ف من ابومخهمانرا مخنف مقتل ابيي  نويسندهتوان
  

  ملحق شدن حرزمان .2. 5
  :  است تصريح شدهمخنف مقتل ابي در :مورد پنجم
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ــن اصــحابه و     ــه م ــر احــدا حول ــم ي ــا و شــمالا فل ــام ينظــر يمين ــف و صــار الام ــال ابومخن ق
فاقبل علي .. .مه في مسامع الحرفوقع كلا:  قال ابومخنف....فنادي اما من مغيث يغيثنا...انصاره

يا بني ...يستغيث فلا يغاث  ينيا بني اما تري الحس... يا بني لا صبر لي علي النار: ولده و قال له
  .هبين يديه فلعلنا نفوز بالشهادسر بنا اليه نقاتل 
اما هيچ يك از اصـحاب و  ،  امام به راست و چپ نگاه كرد      ] عصر عاشورا : [ابومخنف گفت 
ا آيا فريادرسـي هـست كـه بـه فريـاد م ـ     : پس با صداي بلند گفت... نديد] زنده[انصارش را   

پـس نـزد فرزنـدش آمـد و بـه او      ... . رسـيد گوش حـر ن صدا به   اي: ابومخنف گويد .. .برسد
 اسـتغاثه  بينـي حـسين   اي فرزندم آيا نمي... اي پسرم من طاقت صبر بر آتش را ندارم        : گفت
مقتل (» ....شايد با شهادت رستگار شويم،  من بيا تا همراه حسين بجنگيمبافرزندم  ... كند مي
  .)119و  118: 1362، مصرعالحسين و  ؛ مقتل46 و 45: 1330، مخنف ابي
صـبح عاشـورا   «:اند تصريح كرده157 توفايجمله ابومخنف ماز ، انگونه كه بزرگان مورخ   هماناما  
 سـعد  ابـن .شـود  با اين مرد وارد جنگ مي آيا:ال كردؤسعد س  از ابنرح،  شد جنگ   ي  سعد آماده  ابن

حر بعد » ها باشد  شدن دستشدن سرها و قطعترين حالت آن جدا جنگي كه آسان  ،  بله: جواب داد 
، طبـري ال ؛213: 1367،   ابومخنـف  .نـك  ( شد  ملحق حسين امام صبح عاشورا به  ،   كلام از شنيدن اين  

: 1399، الاثيـر  ابـن ؛184/ 1: تـا  بـي ،   الفتـال  ؛242:تا  بي،   الطبرسي ؛1414:2/99،  مفيدال؛324/ 4: 1358
  ). 159: 1425، طاووس ابن؛ 58: 1406، نما ابن؛4/64

 برخـي  )259ص،8ج (تحقيـق الحـويطي   بـه  ه و النهاي ـه در نـسخه البداي ـ  ذكـر شـود كـه   سـت ا لازم 
اي كه به تحقيق علي شيري     كه در نسخه   درحالي،   است  حذف شده  - فوق ي   خاصه جمله  -ملاتج

 .)172/ 2: 1986، زركلـي ؛ ال1955/ 8 ،ه و النهاي ـهالبداي ـ (ايـن جملـه وجـود دارد     ،   است چاپ شده 
 در عصر - استآنگونه كه در اين كتاب ادعا شده -نه  ،  ورا به امام ملحق شد     صبح عاش  حر،  بنابراين
  .عاشورا
  تـا چـه رسـد كـه    از حضور فرزند حر در كربلا نيـست       معتبر هيچ نامي     يتاريخكتب  در  ،  همچنين

  . و به شهادت رسيده باشد به همراه پدر به امام ملحقعصر عاشورا
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  خواب سكينه. 6. 2
  اسـت كـه   بيـان شـده  اين است كه در آنمخنف مقتل ابي وارده به الات از ديگر اشك  :مورد ششم 

 كـه  گفـت  خطاب به يزيد  و لب به سخن گشود كه در كاخ يزيد بود  اسيران كربلا   از جمله  سكينه
عيسي و موسـي از  ، ابراهيم، نوح،  كه آدم كردمقصري از نور مشاهده   ،  داري خواب و بي    در ديشب

پـس مـرا داخـل    ...از پدرت حـسين  :  كيست؟ پاسخ دادند    آن ازپرسيدم اين قصر    ،  آن خارج شدند  
 در ايـن  .را مـشاهده كـردم  ) س(ر موسـي و خديجـه  مـاد ،  آسـيه ،  مريم،   حوا ... در آنجا  .دقصر بردن 
 او مـرا در  نمـودم؛  را آغـاز    مدرد دل ،   را شناختم  وقتي او .  همراه داشت   خوني  پيراهن فاطمه،  هنگام

چه كسي فرزندم را اي سكينه : و گفت«.»... غسَلَ اِبنيمنهيا سكين... «: و گفتآغوش گرفت

  .)213: مقتل الحسين و مصرع؛ 82 و 81: مخنف مقتل ابي. نك (»...غسل داد
از قـول حـضرت   ،  اسـت اطلاع بوده بي نيزترين مسائل ديني هراً از ساده اين كتاب كه ظاي  نويسنده
مگـر شـهيد غـسل دارد كـه      .مـرا غـسل داد    چـه كـسي فرزنـد        كه   ويسدن مي -االله عليها  سلام-فاطمه
  آيا فرزند حضرت زهرا نيز اين دغدغه را داشته باشد كه-العياذباالله- هم غسل بخواهد و الشهداسيد
  . يا نهه استش با غسل به خاك سپرده شدشهيد
  
  جاي شهيد  هدشمن بنام ضبط . 7 .2

حـسين    امـام ؛ كربلاسـت داي شـه  ازافعن بن  هلال  است كه   در اين كتاب تصريح شده     :مفتمورد ه 
ــا بيــ ــشكر گذاشــت  ست اســبروز عاشــورا هــلال را ب ــي(ســوار در ميــسره ل ؛ 39: مخنــف مقتــل اب

 عاشورا به لشكر دشمندر روز ،منين بودؤرالم اميي شده  كه تربيت هلال.)99: ن و مصرع  الحسي مقتل
 هارمي بها معلم ـ« رجز وانداخت  مي دشمنسوي و به نوشت مي نامش را بر تيرها     ؛كردتيراندازي مي 

 خود به تا  به هلاكت رساندسوار را هلال هفتاد اسب .  حمله كرد  ه او  لشكر ب  ؛خواندرا مي » ...افواقها
  .)109و 108: الحسين و مصرع ؛ مقتل42:مخنف مقتل ابي(ديرسشهادت
، حسين امام، 157متوفاي   از جمله ابومخنف     انقل مورخ طبق ن ،  ولاً زيرا ا  . نادرست است  مطلب اين  
، طبـري ال؛ 113: 1364،  ابومخنـف  (نـافع را   بـن   هـلال  نـه ،   را در ميسره لشكر قرار داد      مظاهر بن حبيب
: تـا  بـي ، لطبرسـي ؛ ا184: تا بي،  الفتال؛395/ 3: تا بي،  البلاذري؛2/95: 1414،  مفيد؛ ال 320/ 4: 1358
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 را  نافع بن طاووس نام هلال   نما و ابن   ابن،  ثانياً. )258/ 8: 1428،  كثير   ابن؛59/ 4: 1399،  الاثير   ابن ؛240
  : اند نوشته و از زبان هلال  سعد ثبت كرده  لشكر ابنيهدر زمر
اي اميـر   ،  سـعد ايـستاده بـودم كـه فـردي فريـاد زد             من در لشكر عمـربن    : نافع گفت  بن هلال

 در حال جـان  گاه كه حسين    آمدم؛ آن   لشكر  پس به ميان دو    .حسين كشته شد  ،  بشارت بده 
ولقـد شـغلني نـور وجهـه     «.تـر از او نديـده بـودم   اي زيباهرگز چهره،  به خدا قسم   .بوددادن  

آن قدر غرق در نور جمال و زيبايي هيبتش شده بودم .» في قتله ه عن الفكر  وجمال هيبته 
 ؛75: 1406، نمـا  ابن(»... ذهنم خطور نكرد   كشتن او به   ي  دربارهكه ديگر فرصت فكر كردن      

  .)1425:177، طاووس ابن
 ؟نـافع از شـهداي كربلاسـت    بـن  هلال:  گفتمخنف مقتل ابيد به اعتماا توان ب آيا باز مي ،اين همه با  
 ي آن  درباره در جاي خود بايدو است ملأتي  شايستهطاووس نيز  نما و ابن   كلام ابن بايد گفت كه    (

  .)بحث شود
  بازگشت حسين به مدينه. 8 .2

  :  است نقل شدهمخنف  ابيمقتل در:هشتممورد 
فقلـق قلقـاً   «،  قطـع شـد   و خبر آن دو از حسين     هنگامي كه مسلم و هاني به شهادت رسيدند       

. گـشتند  ي خـود بـه مدينـه بـاز      بـا خـانواده   پس . بسيار مضطرب و آشفته شد      حسين :»عظيما
 حسين در مدينه از خبر شهادت مسلم و . و بسيار گريه كرد نزد قبر پيامبر رفتحسين، سپس
دينـه را بـه قـصد عـراق تـرك       م،  بعد از وداع بـا قبـر پيـامبر        ،  دليلبه همين    ،لع شد هاني مط 
  .)62و 61: ؛ مقتل الحسين و مصرع25  و24: مخنف مقتل ابي(كرد

 فرستادن مسلم به كوفه اين بود كه آيا واقعـاً مـردم   ي  فلسفه اساساً . است پذير   اين مطلب خدشه  
تـوان    مينه چگو حال.پردازند مي  نيرنگ حيله و در ذهن خود يارندرا دا حسين وفه قصد بيعت با ك

از مدينـه بـه سـوي عـراق     هم بـاز ،  شهادت مسلم و هـاني  يافتن بعد از اطلاعحسين   امام  كه پذيرفت
 پسرعموي ماما، كردند  درخواست ياري حسين هنگامي كه اهل كوفه در مكه از امام        .ردحركت ك 
فان كـان حقـا    فانظر ما كتبوا به الـي  هالي الكوفسرِ «:او دستور داد و به ا طلب كرد رمسلم،  خود

، گو و استوار هستند راست،  به ما نوشتند به كوفه برو و ببين اگر اهل كوفه در آنچه   »خرجنا اليهم 



 63 ) / س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا 

، اعـثم  بـن ؛ ا 1358:4/258،  الطبري( » حركت كنيم   كوفه  سوي به] را مطلع كن تا   [ در اين صورت ما   
، حجـر  ابـن ؛ 423/ 6: 1413،  المـزي ؛307/ 2: 1411، حبان بنا؛230: 1960،  دينوري؛ ال 30/ 5: 1411
ــا بــي، الــبلاذري ؛69/ 2: 1415 ــه آن  ايــن،  بــا وجــود.)301/ 2: 1404، حجــر ابــن؛ 306/ 3: ت چگون
  ؟  شد كوفه راهياز مدينه،  مطلع شد شهادت مسلم و هاني وقتي ازحضرت

 به و خود نيز از مكه مستقيماً دارست ف به سوي مردم كوفه از مكهمسلم را حسين   امامعلاوه بر آن،  
 از  شهادت مـسلم و هـاني  بعد از مطلع شدن از سپس،  از مكه به مدينه بازگشته اينكهنه  ،   رفت كوفه
 از »زبالـه « در منزل  و در بين راه مكه به عراق    سيدالشهدا تر آنكه  مهم. ه باشند كوفه شد راهي  مدينه  

: 1425، طـاووس  بـن  ا؛300/ 4: 1358، الطبـري . نـك ( ، نه در مدينـه     شد شهادت مسلم و هاني مطلع    
،  الـذهبي ؛300/ 4: 1358،  الطبـري ؛243 و 242/ 2: تـا  بـي ، اليعقـوبي ؛164: 1367، مخنـف   ابو ؛   134
،  المـزي  ؛308-306/ 3: 1429،   الذهبي ؛231: تا  بي،  لطبرسي؛ ا 21/ 4: 1399،  الاثير  بن؛ ا 5/11: 1423
 :1428،  كثيـر    ابـن  ؛134 و   107: 1425،  طـاووس   بـن ؛ ا 69/ 2: 1415،  حجر  بن؛ ا 423 و 422/ 6: 1413
8/239(.  
   شهادت حضرت عباس.9. 2

  :آمده استمخنف مقتل ابي در :همنمورد 
هـا از ايـن امـر شـكايت بـه        آن.روز تاسوعا عطش بر حسين و اصحاب و اولادش چيره شد    

 امـا از آب  نـد؛  دسـتور داد چـاه حفـر نماي   خود عبـاس را طلبيـد و   امام برادر   . كردند حسين
 حضرت عبـاس  .برو و آب بياور    برادر به شريعه     اي:  گفت  به عباس   پس حسين  . نشد خبري

  عبـاس .شـد ها به آب    دشمن مانع دسترسي آن    اما،  اي راهي شريعه شدند    ا عده روز تاسوعا ب  
و مـد يـده ليـشرب المـاء      «:وارد شريعه شد و مشك را آب كـرد  ،  بعد از درگيري با دشمن    

ان ثُم رمي الماء مِـن   فقال وااللهِ لا ذقِت الماء و سيدي الحسين عطش    عطَش الحسين فذكََرَ  
در ، دست زير آب برد و مـشتي آب بـراي آشـاميدن برداشـت    ] از فرط تشنگي ،  پس [.»يدِهِ

. آمـد از دستش ريخت و از شـريعه بيـرون    پس آب را ، افتاداين هنگام به ياد عطش حسين  
 در ايـن هنگـام    . شد پر از تير    همانند خارپشت   از كثرت تير   رشسپ. كرد دشمن او را احاطه   

 و ،ا دست چپ شمشير را گرفتاما عباس ب  ،   را قطع كرد   عباسن دست راست    شيبا بن ابرص
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 و بـسياري  يورش برد سپاهخواند؛ پس بر   را مي  »طعتموا يميني واالله ان ق  « رجز ،  در حال حمله  
 عبـداالله  ، در اين هنگام.كشت اسب سوار را  180 و كرد اي جديد    باز حمله  ؛ه قتل رساند  را ب 
 و حمل علـي  فانكب علي السيف بفيه«.  كرد قطع عباس را نيزيد شيباني دست چپ   يز بن

مع النبـي  *  الجبارهو ابشري برحم  * يا نفس لا تخشي من الكفار     : انشاء يقول القلب و   
فاصـلهم يـا رب حـر    * ي يـسار قد قطعوا ببغـيهم *  السادات و الاطهارهمع جمل* سيد الابرار 

  .رجز فوق را خواند، ه به قلب دشمن شمشير را به دهان گرفت و در حال حملعباس.»النار
  :  در ادامه گويدمخنف مقتل ابي
 : بـر دشـمن حملـه كـرد    او باز، ريخت  بود و خون مي شده قطع عباسكه دو دست  در حالي 

 مـردي بـا عمـود    ،موقـع  در ايـن  .دها نبري سـخت نمـو     با آن   پس .»فقاتلهم قتالاً شديدا  «
  كرداصحاب را جمع] عصر تاسوعا [حسين، شبعد از شهادت...ضرت زدآهنين به فرق آن ح

بـه هـر كجـا كـه     ، نگامي كه شب شد هپس، خواهند  مرا مي قوم  اين ،اي اصحاب : و فرمود 
  .)93-89:مقتل الحسين و مصرع؛ 36 و 35: مخنف مقتل ابي (.خواهيد برويد مي
بـسياري از   منبـع  ذكـر شـده و  مخنـف  مقتل ابـي از مطالبي است كه در كتاب،  بالا ذكر شد  آنچه در 
  وانـد   سـاخته اسعبين  حتي امروزه با استناد به اين مطالب در كربلا كف  .شده است  و اقوال    ها  كتاب

ر اندكي در اين مطلب دقـت  كه اگ  درحالي.اي شده است عده براي  امرار معاش   محل اين دو مكان  
  ؛ آن پي برد اصل و فرعتوان به نادرست بودن يم، شود

  رسـيد شهادت بلكه بعدازظهر عاشورا به،  تاسوعا به شهادت نرسيد روز حضرت عباس  نخست آنكه 
 را مسجل ش كه حضور و زنده بودن  است دثي نقل شده  حوا،  ظهر آن روز  ازو از شب عاشورا تا بعد     

از اينجا ،  از شما برداشتم خود راتيعبمن :  فرمود به اصحابشحسين  شب عاشورا اماموقتي .كندمي
، ابومخنـف ( رويـم و خـدا آن روز را نيـاورد        مـا نمـي   .. .: گفـت  الشهدا عباس خطاب به سيد    ؛برويد
، لطبرسـي  ا ؛91/ 2: 1414،  مفيـد ؛ ال 151: 1425،  طـاووس   بـن ؛ ا 318/ 2: 1358،  طبري ال ؛198: 1367
ضرت شـروع بـه   اهل بيـت و حـرم آن ح ـ    ،  خواند ورا هنگامي كه امام خطبه    عاشروز   يا .)238: تا  بي
، همـو ؛113: 1364، ابومخنـف  (زنان حرم را آرام كـن :  فرمود به برادر خود عباس   امام. كردند گريه

داد   پـرچم را بـه دسـت عبـاس     حـسين ،   يا قبل از آغاز جنگ     .)48: 1425،  طاووس  بن؛ ا 1367:206
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/  3 :1429،   الـذهبي  ؛4/100: تـا   بي،  شهرآشوب   ابن ؛4/320: 1358،  طبريال؛  1364:113،  ابومخنف(
، كثير بن؛ ا1399:4/59، الاثير بن؛ ا240:تا بي، لطبرسي؛ ا184:تا  بي،   الفتال ؛95/ 2: 1414،  مفيد؛ ال 395
را بـه ميـدان    بـرادران خـود      حـضرت عبـاس   ،  اي از ياران امام    بعد از شهادت عده    يا .)8/258 :1428
ــف (فرســتاد ــف؛1364:175، ابومخن ــال؛342/ 2: 1358، طبــريال؛ 1367:245،  ابومخن ــي ،  الفت ــا ب : ت

، يــا روز عاشــورا.)1960:257، دينوري؛ الــ248: تــا بــي، لطبرســي؛ ا4/76: 1399، الاثيــر ابــن؛ 1/183
  دشـمن  سـعد در ميـان سـپاه   خالـد و مـولايش   عمـربن ، بن عبـداالله  مجمع، حارث هنگامي كه جابربن  

، طبـري ال؛ 160: 1364، ابومخنـف ؛  238 :1367،  فابومخن ـ( داد ها را نجات   عباس آن ،   شدند گرفتار
  .)74/ 4: 1399، الاثير بن؛ ا340/ 2: 1358

 تاسوعا الفضل درضرت ابو ح پس.كندودن عباس در روز عاشورا كفايت مياين موارد براي زنده ب    
  .به شهات نرسيد

 نـافع  . بـود هلال از جملـه شـهداي كـربلا    بن عناف،  و ارباب مقاتل  مورخان طبق نقل بزرگانِ     دوم،
همـراه بيـست   ، نظـام  سوار و سي پياده س و بيست اسب همراه حضرت عبا    به چند روز قبل از عاشورا    

كـه بـراي آب     حجـاج خطـاب بـه نافع       وقتـي عمـروبن    . آب بياورند   از شريعه   تا  شدند مورأم،  مشك
:  گفـت  وي نافع در پاسـخ ،وارايت باداز اين آب بنوش كه گ: گفت، برداشتن وارد شريعه شده بود  

 بـه خـداي   .هرگـز » ...مـن تَـري مِـن اصَـحابِهِ     و  و حسينُ عطشانٌهلا وااللهِ لا اَشربِ منه قَطرَ «
 ـ بينـي تـشنه    ها را مي   ن و ياران آن حضرت كه آن      كه حسي  درحالي! سوگند اي از آن  مـن قطـره   ،  دان

ــك( نوشــم مــين ــف. ن ــري؛1364:98، ابومخن ــ4/312: 1358، الطب ــال؛1960:255، دينوري؛ ال ،  الفت
  . )389/ 3: تا بي،  البلاذري؛5/92: 1411، اعثم ابن؛ 78:تا بي

 و از لحـاظ  حـسين   كه از نظر ميزان معرفت بـه امـام   چگونه نافع  كه آيد پيش مي  سؤالحال اين   
 فكـر آب  نه تنهـا  ،  چطور با اينكه تشنه بود    ،  رسدنمي حضرت عباس     رفيع  جايگاه به،  زادگي بزرگ
تـوان   چگونـه مـي  . دادحجـاج   بـه عمـروبن   نيـز شـكن  دنـدان جوابي ، كرد ن به ذهنش خطور   خوردن
بـه  ، اما پس از ايـن كـار،   ا نزديك دهان بياوردآب را ت، ن و مقامأعرفت و شعباس با آن م  پذيرفت

  .پذير است لب توجيها چگونه اين مط.ندآب را از دست رها ك ياد تشنگي حسين
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 بـه دهـان    راچگونه شمشير،  قطع شدشراست عباس همانند دست     هنگامي كه دست چپ    سوم،
 چگونه آن حضرت سه بيـت   ،كرده بود  شمشير تمام فضاي دهان را پر      ي  كه قبضه  حالي و در  گرفت
بـا دو دسـتِ   ؟علاوه بـر آن،   را شنيد و ضبط كـرد  چه كسي آن؟ را خواند»يا نفس لا تخشي  «رجز  
  ، چگونه ممكن است؟»لاً شديداًفقاتلهم قتا«،شده و شمشير در دهان و شايد سوار بر اسب قطع

عـد از  ب،  روز عاشـورا    است كـه    ضبط شده  كتب معتبر تاريخي شهادت عباس اين گونه      در   چهارم،
درش عباس به قصد وي به همراه برا ،  بردالشهدا   سيد طاقت از تشنگي  ،  شهادت اصحاب و اهل بيت    

 و اَحـاطوُا بِـهِ مِـن كُـلِ     باس عنهاقِتَطَعوا العو «؛ ها شد اما دشمن مانع آن   ؛ راهي شريعه شدند   آب
 ،سـپس ، يي انـداخت  جـدا  حـسين و عبـاس    ميان،  سعد و لشكر ابن  «:»...حتي قَتلَوه جانِبٍ و مكانٍ    

؛ 109/ 2: 1414، مفيـد ال (»د رسـان  را بـه شـهادت   او تـا  كـرده  را احاطـه  عبـاس  از هر طـرف      دشمن
ــنا ــاووس ب ــن؛107: 1425، ط ــا  اب ــ71: 1406، نم ــي، لطبرســي؛ ا257: 1960، دينوري؛ ال ــا ب  ؛248: ت
، طبـري ال(  ايـشان را بـه شـهادت رسـاندند         فيلط  بن رقاد و حكيم   زيدبنسپس،  .)557: تا  بي،  حاتم  ابن
1358 :4 /358.(  
از ،  اسـت اي كه امروزه نقـل هـر مجلـسي شـده     روضهتوان گفت كهمي، مل در آنچه بيان شدأ با ت 

ناممكن و ها  آن كه جبران داردمدهاي ناگواري ا پيگريم،درن آن در و اگر به دقت   ،اساس نادرست 
  .گردد مي عاشورامال رفتن اصل هدف و قياؤباعث زير س

  . در پايان ذكر چند شبهه لازم است
  
  بررسي چند شبهه. 3

  اسـت،  صـدوق آن را ذكـر كـرده    شـيخ  رخي با استناد به روايتي كـه       ممكن است ب   :ي اول  شبهه
 :توضيح اين مطلب بايد گفت  در  .  شد قطع ار دو دست حضرت عباس     كه روز عاشو   ي كنند پافشار

كنـد عبـاس   خدا رحمت ... «:است نقل كرده-السلام عليه- از امام سجاد   )381 متوفاي (شيخ صدوق 
و دسـتش قطـع   د، فشاني و بذل جاني كه براي برادرش حسين انجام داد       علت جان   روز عاشوار به   .را

 در بهشت همراه  تاكرد دو بال عنايت   نند جعفر طيار به عباس    هما،   دو دست  شد و خداوند به جاي    
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/ 22: 1403،المجلـسي ؛  1403:68،  همـو ؛  548ص،  70مجلـس :1417،  الـصدوق ( ملائكه پرواز كنـد   
  . نيستمقتل ابي مخنف عباس صحيح است و منبع آن تنها  قطع شدن دو دست،اينبنابر. )274

تـصريح  ، مخنـف   مقتـل ابـي   مطلب كتابلاف برخ ، در اين روايت   اولاً  گفت كه  در پاسخ بايد  
صـدوق در  شـيخ  ،  تا جايي كه بررسي شـد      اً،ثاني ه است؛  روز عاشورا عباس زنده بود      است كه  شده

  تنها بيانگر اين است كه استنقل كرده وي    روايتي كه  همچنين،.  است بودهمتفرد  ذكر اين مطلب    
 شهادت حضرت عبـاس  ي ت و نحوهراجع به كيفيمشكل   اما ؛ عباس قطع شد    دو دست  روز عاشورا 

-حـسين  هاي اصـحاب امـام  قطـع دسـت و سـر   زيـرا  .  صرف قطع دو دستان مبارك ايـشان       نه،  است
تـرين   جنگي كنم كـه آسـان    «:سعد در پاسخ حر گفت      است كه ابن    همان چيزي  -االله عليهم  صلوات

 نها قطـع شـد  ق تنصدوشيخ  از روايت ، ثالثاً.»ها باشد  شدن سرها و قطع شدن دست    حالت آن جدا  
با شمـشير در دهـان رجـز    ،  اما به شريعه رفتن و آب تا نزديك دهان آوردن   ،شود دستان استفاده مي  

  ؟آيدميدست  هاز كجا ب، كردنو قتال سخت خواندن و به دشمن حمله كردن 
  

آشـوب  شهر امـا ابـن  ،  ندارداستناداعتبار مخنف مقتل ابي كه ممكن است اشكال شود: دوم ي  شبهه
عبـاس بـراي آب آوردن   ، آشـوب شهر  و طبق نقـل ابـن  مطالب كتاب مذكور را نقل كرده   از  برخي  
. نــك ( بــه شــهادت رســيدبعــد،  شــد دســت چــپ و راســت وي قطــع در راه و شــد شــريعهراهــي
  .)108/ 4:تا بي، شهرآشوب ابن

تنها فردي است كه ايـن داسـتان را   ، 588متوفاي  ،آشوبشهر  ابن،اولاً كه    گفت بايددر جواب   
،  و تـا جـايي كـه بررسـي شـد      اسـت  كربلا ذكـر كـرده   ي   سال از حادثه   527 بعد از گذشت     يباًتقر
  . اند اي به اين مطلب نكرده ان قبل و بعد از ايشان هيچ اشارهبزرگ
 دليـل،  و بـه همـين    اسـت  بـوده منـابع ضـعيف    مطالبآشوب در ذكر برخيشهر  ابن  مستند اً،ثاني

  و هـيچ فـرد  سـت ها فـرد در ذكـر آن   مت وي يـا  استدرستنا  كرده نقل ويبرخي از مطالبي را كه   
شـاهد مثـال   .خرينأمگـر برخـي از مت ـ   ؛ است را ذكر نكرده مطالب آن،  قبل يا بعد از ايشان     ديگري

لا در شمار شهداي كـرب  حارث بن جاي انس ه را ب انس بن  مالك آشوب نام شهر  بنا ديگر اين است كه   
: تـا  بـي شهرآشـوب،    ابننك( كربلا به شهادت رسيدحارث در   بن كه انس  حالي در،   است ذكر كرده 
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ــي، بخــاريال ؛102/ 4 ــا ب ــي؛30/ 2: ت ــن؛1/17: 1405،  العجل ــا  اب ؛ 3: 1381، طوســيال؛ 1406:63، نم
ــ ــن؛1042ش، 2/287: 1371، رازيالـ ــان  ابـ ــن؛49/ 4: 1393، حبـ ــر  ابـ ــي، الاثيـ ــا بـ : )3-2-1 (1:تـ
 در شــمار همچنــين، وي.)148/ 14و 12/240: 1420، لمقريــزي؛ ا270/ 1: 1415، عــسقلاني؛123

: تـا  بي، شهرآشوب ابن(  است برشمرده زيد بصري را فرزندان عبداالله و عبيداالله، اولي  مقتولين حمله 
/ 4: 1358،  طبـري ال؛18: 1364،  ابومخنـف (  بودنـد  نبيط بن  يزيد اند فرزن  دو آن كه  درحالي .)113/ 4
 كه عصر عاشورا به پيشاني امـام حـسين     را بوالجنوب نام ا  شهرآشوب. )4/21: 1399،  الاثير  بن؛ ا 263
؛ 344/ 4: 1358، طبـري ال؛ 4/111: تـا  بـي شهرآشوب،   ابن .نك( است   ابوالحنوق ضبط كرده  ،  تير زد 

 ؛287/ 3:تـا  بـي ، الاثير ابن؛345 / 7 :1986، زركلي؛ ال3/407: تا بي،   البلاذري ؛253: 1367،  ابومخنف
تنهـا نـام   اسـت وابومخنـف   ي از اين داستان را ذكر كرده  بخشير تنهااث ابن). 77/ 4: 1399،  الاثير  ابن

  .ت اسكرده ذكر  راابوالجنوب
 نفـر  1950حـسين عـصر عاشـورا      امام است كه  كرده تصريح در جاي ديگري شهرآشوب   

  بـر چنـين آمـاري،      بنا. )110/ 4: تا  بي،  شهرآشوب ابن. نك ( به هلاكت رساند   -انجز مجروح   به -را
 در .اسـت   بودهزم لاساعت، فرصت 32/ 5 تقريباً، رسانده باشد  يك نفر را به هلاكت       اگر هر دقيقه  

/ 4: تـا   بي،  شهرآشوب ابن (ير بر بدن امام حسين اصابت كرد      ت4000  است كه  جا تصريح كرده   همين
/ 4: تـا  بـي ، شهرآشـوب  ابن(  استشهداي كربلا ذكر كرده حسين را در شمار    بن نام قاسم وي  . )110
 وي از  ظـاهراً بلكـه ،  آنكه تاريخ فرزندي به اين نام براي امام حسين ذكـر نكـرده اسـت     حال .)108

  .)6/114: 1403،المجلسي (استفرزند زيد شهيد يعني ،  امام سجادي وه و ن،راويان حديث
 ؛تقـدم ناسـازگار اسـت   با تاريخ مسلم و م،  است شهرآشوب نقل كرده    كه ابن  ي مطالب  از  برخي ،ثالثاً
اين عبارت گوياي آن اسـت كـه حـضرت عبـاس بـه      .»مضي بطلب الماء فحملوا عليه ... سعبا« مثلاً

، يطبرس ـ، شـيخ مفيـد  ، حاتم كه بزرگاني همانند ابن درحالي، كردتنهايي براي آب آوردن حركت    
  همراه عباسپس، غلبه كردعطش بر امام   : اند   تصريح كرده  -االله عليهم  رضوان-طاووس نما و ابن   ابن
  .د ش شريعهيراه
 شـهادت   مطلب مربوط بـه انندم،  است  ذكر كرده  مخنف مقتل ابي كه منحصراً    را    برخي مطالبي  وي

. نـك (  كـرده اسـت  نقـل  را  و ذكر داستان شهادت عباس  حصين بن  ابراهيم  و محمد هاشمي  احمدبن
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 وبعـد از آن در    ،مخنـف  مقتلابـي از  گونـه مطالـب      ذكر اين ،   بنابراين .)105/ 4: تا  بيشهرآشوب،   ابن
آشـوب در  شهر ابـن ي  مورد استفادهي از منابع  يك،كند كه به احتمال قوي اين نكته را القا مي   مناقب

بـه شـهادت   حداقل راجـع  ،  و در صورت اثبات اين امر    بوده مخنف مقتلابيمان كتاب   ه،  قرن ششم 
 تقويـت را گونه كه برخي اين احتمـال    همان؛آشوب محل ترديد استشهر قول ابن،  حضرت عباس 

  .)70 و 69 :1387، رنجبر. نك (اندهكرد
،  اسـت  تصريح كـرده  گونه كه شيخ عباس قمي     و همان مخنف مقتلابياين بود سيري اجمالي در    

  :  در دست نيست157متوفاي الحسين ابومخنف  اثري از مقتل
نه از ابومخنف است و نه از مورخيني كه بتوان بر آن اعتماد       ،  اما مقتلي كه در اختيار ماست     

بايد اين مقتل را با آنچه طبري از  ،  و هر كس بخواهد اين حقيقت برايش روشن شود         ،نمود
؛ 149/ 1: تـا  بـي ،  قمـي ال( ابومخنف نقل كرده مطابقت دهد تا اين امر برايش واضـح گـردد            

  ).195: 1405، القمي
  

 و بـه شـهادت   تمـسك كـرده  بحـار ممكن است برخي به نقل قول علامه مجلـسي در      : سومي  هه شب
و شايد  اند  شده قائلمخنف مقتلابياعتبار   با همان كيفيت شهادت آمده در كتاب بي باسحضرت ع 
 در ايـن زمينـه   بحاراند؛ اما از چند جهت نقل قول      اين مطلب را معتبر دانسته     بحار با استناد به     بعضي

 مطالـب همچـون  مرحوم مجلسي شـهادت حـضرت عبـاس را          اگرچه  ،  نخست. اعتبار لازم را ندارد   
خود تصريح كرده است كه اين مطلب را از كتابي نقل كرده كه مؤلف ، مخنف نقل كرده ابيمقتل 

حـسين خطـاب بـه     امـام ،  بحـار  نقـل بنـا بـه  ، دوم). 42 و 41/ 45: 1403، مجلـسي . (آن نامعلوم است 
لشكر مـن از  ،  اي عباس اگر تو به ميدان بروي      . »اذا مضيت تفرق عسكري   ...«:حضرت عباس فرمود  

بـاس آخـرين   حـضرت ع ،  اسـت  تصريح شـده   همين صفحه   در پاورقي  گونه كه   همان .پاشد  مي هم
 معتبـر دانـستن مطلـب    فـرضِ با ، سـوم . معنا نداردشهيد بود و فروپاشي لشكر با شهادت آن حضرت    

هنگـامي كـه عبـاس از    :  است تصريح شده آنكه در متن  شويم    مي تري مواجه  با اشكال مهم  ،  بحار
حمله  فبكي و ...«، وقتي برادر به بالين عباس رسيد  . ش حسين را صدا زد    برادر،  اسب بر زمين افتاد   

كرده اسـت   اين متن بحار تصريح . عباس را به خيمه برد پس حسين گريه كرد و   الي الخيمه 
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 همانند ديگر شهدا همانجا بـه   طبيعتاًحسين جسد مطهر حضرت عباس را به خيام حرم برد و      امام كه
  حضرت عباسپس قبر فعلي،  و متن بحار مورد اعتماد قرار گيرد   است اگر چنين    .سپرده شد خاك  
  ؟!چيست

به خاك سپرده ، حضرت عباس همانجا كه به شهادت رسيد، بيان شدتر   پيشهمانطور كه   
نادرسـت و  ، حسين كه در اين مـتن مجلـسي ادعـا شـده           امام دست  به و انتقال جسد مطهر ايشان       شد
ي محـل قبـر حـضرت     دربـاره  يا بايد دانستاعتبار  بي اين مطلب را ديا باي،   در نتيجه  .اعتبار است  بي

  .مل شودعباس تأ
  

  گيري نتيجه
در رواج برخـي از  ي كـه  نـابع ترين م  از مهمتوان رسيد كه  اين نتيجه مي     به چه بيان شد  مل در آن  أبا ت 

 تـاريخ  مقتلي كه احتمالاً.  استمخنف مقتلابيهمين ،  بوده استثرؤم در حوادث عاشورا  ها  تحريف
 فاقـد ، اسـت   كتاب هرچند منسوب بـه ابومخنـف  اين. گرددمي  آن به قرن چهارم تا ششم باز نوشتن
  .دناش معتبر همخواني داشته بهاي كتاب مگر در مطالبي كه با ديگر  است؛اعتبار

دو ، ع آنو به تب ـ،  با آن كيفيت خاص مانند قطع شدن دو دستان عباس     ،   برخي از وقايع عاشورا   
  نـام .دناعتباري ندار، محل زيارت است  اكنون   و   اند   درست كرده  »كفين«كه در كربلا براي     مقامي  

ايـن  ، بنـابراين .  اسـت از سـهو قلـم  ، انـد  ي شهدا ذكر شدهبرخي از كساني كه در اين مقتل در زمره 
ي برخ ـ تا چه رسد كه تنها با اسـتناد بـه آن   .ندارد  ضعيف يدؤ م حتي در جايگاه  ،   استناد مقتل اعتبار 

  .حوادث كربلا از آن نقل شود
 همه مخـدوش و  اند  بيان كردههاي رجالي بويژه كتا به، آنچه برخي از كتب  ،  اثبات مدعاي فوق  با  
  . اعتبار است بي
  

  منابع 
 . طهوري: طهران. چ دوم.ه الي تصانيف الشيعهالذريع).1391 (محسند محم،آقابزرگ طهراني

  .  دار الاضواء:بيروت. تحقيق علي شيري به. لفتوحكتاب ا).ق1411 ( احمد،اعثم الكوفي ابن
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  . دار صادر:بيروت. اللباب في تهذيب الانساب).تا بي(علياثير، ابن
  .ه الاسلاميهالمكتب: طهران. هاسد الغاب).تا بي(ـــــــــــــــــــــــ 
 . دار صادر:بيروت. الكامل في التاريخ).ق1399(ـــــــــــــــــــــ

  . النشر الاسلاميهموسس: قم). تا بي(سف حاتم، يو ابن
  . ه الكتب الثقافيه موسس:حيدرآباد. الثقات).ق1393 ( محمد،حبان ابن

  . هارالوفاء للطباعبي جا، .تحقيق مرزوق علي به. مشاهير علماء الامصار).ق1411(ـــــــــــــــــــ 
. عادل احمد و علي محمـد   : تحقيق  هب. ه في تمييز الصحاب   هالاصاب). 1415 ( احمد ،حجر العسقلاني  ابن

 . هدارالكتب العليم: بيروت
  .  دارالفكر:بيروت. تهذيب التهذيب).ق1404(ــــــــــــــــ
چ . تحقيـق احـسان عبـاس    بـه . وفيات العيان وانباء ابناء الزمان  ).ش1364 ( احمد ن،خلكا ابن
  .  منشورات الرضي:قم. دوم
  . دارالفكر:بيروت. تحقيق سهيل زكار به. هطبقات خليف).ق1414 (هخليفط،خيا ابن
  . دار صادر:بيروت. الكبري الطبقات).تا بي(محمد د،سع ابن
 :قـم . تعليق سيد هاشم رسـولي محلاتـي  . طالب مناقب آل ابي  ).تا  بي ( محمد ،شهرآشوب ابن
  .هعلام
  چ چهـارم   .فارس تبريـزان   تحقيق به.الملهوف علي قتلي الطفوف   ).1425 (  علي ،طاووس ابن
  . الاوقافه منظم:رانته
 ـهالبداي).ق1428 ( اسماعيل،كثير القرشي  ابن  :مـصر . ابـراهيم الحـويطي   تحقيـق  بـه . ه و النهاي

  .داراليقين
 بـي   .الفهرست في اخبار العلماء و اسماء ما صنفوه من الكتـب          ).ق1393 ( محمد ،نديم ابن

  .جا، بي نا
.  حجـج االله علـي العبـاد     هعرفالارشاد في م  ).1413 (  المفيد )شيخ(نعمان،  محمدبن  محمدبن

  .  الشيخ المفيده الموتمر العالمي لالفي:قم.  آل البيتهتحقيق موسس به
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 همدرس ـ:  قم . چ سوم  . الامام المهدي  هتحقيق مدرس  به. مثير الاحزان . جعفر). 406(يحلنما   ابن
  .الامام المهدي
 ـ هسر سلسل ).1413 ( سهل ي،ابونصربخار  :قـم . ر العلـوم  تحقيـق محمـد صـادق بح ـ       بـه . ه العلوي

تحقيـق حـسن     به. مقتل الحسين ).ش1364 (يحيي بن لوط،  ابومخنف. انتشارات شريف الرضي  
  .ه علمي:قم. چ دوم. الغفاري

  .  النشر الاسلاميه موسس:قم. تحقيق محمدهادي يوسفي به.  الطفهوقع).ش1367(ــــــــــــــ 
  . هلاسلامي اهالمكتب. تركيا. تاريخ الكبير).تا بي ( اسماعيلي،بخار
. سـهيل زكـار و ريـاض زركلـي        : تحقيق به. جمل من انساب الاشراف   ).تا  بي ( احمد ي،بلاذر
  . دارالفكر:بيروت

 دارالكتـب  :بيـروت . تحقيـق مـصطفي عبـدالقادر    بـه . تـاريخ بغـداد   ).1417 (الخطيب بغدادي 
 . هالعلمي

 . يانتب:  تهران-مخنف الحسين ابي مقتل-قيام جاويد). 1377(االله جودكي، حجت
 .هالبعث هموسس. جا بي. الامالي). 1417(الصدوق، محمد 
  .النشرالاسلامي: قم. اكبر غفاري تحقيق علي به. الخصال). 1403(ــــــــــــــــــ

 داراحياء التراث :هقاهر. تحقيق عبد المنعم عامر به. الاخبار الطوال).م1960 ( احمدي،الدينور
  . هالعربي
  . دار احياء التراث:بيروت.  الحفاظهكرتذ).تا بي ( محمد،الذهبي

 .دارالكتب العربي: بيروت. عمر عبدالسلام:تحقيق. تاريخ الاسلام).1423(ــــــــــــــ 
  .  الناشرونه الرساله موسس: بيروت. چ دوم.سير اعلام النبلاء).1429(ــــــــــــــ 
 . بي جا. ورانگاري عاش نويسي و تاريخ سيري در مقتل). ش1387(رنجبر، محسن 

  .  دار للملايين:بيروت.چ هفتم.الاعلام).1986 (الدين  خير،الزركلي
 . سمت: تهران. نهضت امام حسين و قيام كربلا). 1383(زرگري نژاد، غلامحسين

دارالكتـب  . بـي جـا  . چ سـوم .اعلام الوري باعلام الهـدي    ).تا  بي (الحسن بن  الفضل ،الطبرسي
  .هالاسلامي
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  .ه الاستقام:هالقاهر.  من العلماءهتحقيق نخب به. تاريخ الطبري).ق1358 (محمد، الطبري
  . ه نشر الفقاه:مق. جواد القيومي تحقيق به.  الفهرست).ق1417 (محمد، الطوسي

النجـف  . تحقيـق محمدصـادق آل بحرالعلـوم    بـه . رجـال الطوسـي   ).ق1381(ـــــــــــــــــ  
  . ه الحيدري:الاشرف
  . الدار همكتب: همدين. الثقات همعرف).1405 ( حافظي،العجل

  . منشورات الرضي:قم.  الواعظينهروض.  محمد).تا بي (الفتال النيسابوري
  .بيدار: قم. الكني و الالقاب).تا بي (عباس، القمي

  . بصيرتي:قم. رضا استادي تحقيق به. نفس المهموم).1405(ــــــــــــــ 
  .  دارالكتب:بيروت. مد و عادل احمدتحقيق علي مح به. فوات الوفيات).م2000(.الكتبي

: بيـروت . چ دوم . تحقيـق محمـدالباقر البهبـودي       بـه . بحارالانوار). 1403(مجلسي، محمد باقر    
 . الوفاء

  .هكتابفروشي اسلامي.  تهران. چ سوم.بحار الانوار).ق1398(ـــــــــــــــــ
 : بيروت . چ چهارم  .وادتحقيق بشار ع   به. تهذيب الكمال في اسماء الرجال    ).ق1413 (المزي
  .ه الرسالهموسس
هـشتم  : خليـل التبريـزي   بن قلم محمدتقي به.  چاپ سنگي).ق1330 (مخنف مقتل ابي .ناشـناس 
  .شوال
 منشورات :مق. چ دوم).1362(.الحسين و مصرع اهل بيته و اصحابه في كربلا مقتل.ناشناس
 .الرضي
 دارالكتـب  :بيـروت . عبدالحميـد محمـد  : تحقيـق . الاسـماع  امتاع).ق1420 ( احمد ،المقريزي
  .هالعلمي

 ه موسس :قم. تحقيق سيد موسي الشبيري الزنجاني     به. رجال النجاشي ).1407 ( احمد ،النجاشي
  .النشر الاسلامي

  . دار صادر:بيروت. تاريخ اليعقوبي).تا بي (احمد، اليعقوبي
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